
 شمعی
برای رفتن

بزم  کاندر  ــت  ــ اس ــمعي  ــ ش دلم 
ذوق از هر دو سر سوزد

ــمع  ــ ش ــن  ــ کاي ــت  ــ نيس ــدي  ــ امي
سوزد سحر  تا  سبکسر 

ولي شادم که روشن تر زهر شمع 
سوزد دگر 

فرزاد مسعود 
نخســـتين بار وي را در مشهد ديدم. جشـــن مبعثي بود در 
دبيرستاني. من دانش آموز دبيرستان بودم و او دانشجوي 
دانشـــگاه... از دوردست چهره اش پيدا بود و صدايي بم که 

شعر شهريار را مي خواند:
»انيشتين يک سلام ناشناس البته مي بخشي« 

تا آنجا که:
»کنار هم ببين عيسي و موسي و محمد را...«

پـــس از آن ديـــدار اوليـــه فرصت فراهم شـــد و ديدارها 
مکرر.

در نخســـتين برخورد، چشـــمان خســـته نيمه بسته اش 
چشـــمگير بود و صداي آرام پرشـــورش گوش نواز و بيش از 

همه فروتني و صداقتي که در رفتار و کلام داشت.
رفتـــار ســـاده اي داشـــت و کلام گرمـــي، مي توانســـتي 
ســـاعت ها پاي کلامش بنشـــيني؛ زمان را از ياد مي بردي و 
مي برد و به سحر ســـخنش پرواز مي کردي به افق هاي دور 

به فضاهاي تازه...
هرچنـــد در گفتـــار عمومـــي صلابتـــي داشـــت امـــا در 
ديدارهـــاي دوســـتانه، دوســـتي بود کـــه از هر دري ســـخن 
مي گفت، طنز و کميکي در کلام داشت که جذبت مي کرد.

آگاهي بود، ســـتردن پوســـته ها و نماياندن گوهرها... براي 
شمع توفان ها وزيد و تندرها اما از پاي نيفتاد...

بر او از دو سو بسياري تاختند و مي تازند.
اگر ســـتمي بر بيگناهي رود، فسادي در ميان آيد ثروت 
ناحقـــي انبان شـــود، گوشـــت و ناني گران شـــود، گويي وي 

مقصر است.
خواست او و کار او آگاهي بود و روشني...

اما اين شـــمع روشن تا ســـحر نســـوخت هر چند  از هر 
دو سو سوخت اما روشـــن تر از هر شمع دگر  سوخت. دکتر 
شـــريعتی گفت:  »شـــنوا، بيدار، بی ترديد، بســـيار کوش پر 
يقين، چنان کرگدن ســـفر کردم«  چه ســـفرها و سيرها کرد 
شـــمع فروزان ما و چه دل ها و ديده ها را روشـــن ســـاخت. 
تنها در آخرين ســـفر کرگـــدن تنها، آرام و خنـــدان ديده بر 
جهان فروبست و ميراث خويش به آيندگان سپرد. دوست 
يگانـــه ام عنايـــت اتحاد که مهـــری ديرين و عهـــدی پايدار 
بـــه دکتر شـــريعتی دارد حکايـــت می کرد: »در ســـردخانه 
بيمارســـتان لندن، پزشـــکی که چهره دکتر را ديـــده بود با 
لرزشـــی در کلام گفته بود به اين آرامی و پاکی چهره ای به 
عمرم نديده بودم، لبخندی به لب داشـــت و گويی آخرين 

سفر را بسيار خوش داشت.«
از او مي آموزيم به حق دل سپردن را، به راه حق رفتن را 
و نهراسيم ز توفان هاي تند، ز تندرهاي سخت... و بدانيم که 
روشني در رفتن است و آنکه مي رود گاه هم بيراهه مي رود. 

اما عارف بزرگ قرن ها پيش گفت، گر راه روي راه بري...
دکتر علي شريعتي بر راه بود، در راه بود، راهي گشود... 
راهـــي تـــازه... او را مي بينيـــم کـــه همچنان در راه اســـت با 
شمعي روشن در دست...  کرگدن ما تنها می رود به پيش، 

به سوی افق های نو ... از او مي آموزيم، بسيار مي آموزيم.

 ســـال بيســـت ودوم  شـــماره 6240  شـــنبه  29 خرداد 1395

یادداشت

 مدرسه آگاهیِ
رهایی بخش

مروری بر مهم ترین ابتکارات نظری 
شریعتی علی  دکتر 

ــعله  ــ ــده ش ــ ــی و تيز کنن ــ ــات رهاي ــ ــرداز الهي ــ ــق نظريه پ ــ ــريعتی بح ــ ش
ــه های او در  ــ ــی رود. آرا و انديش ــ ــمار م ــ ــای دموکراتيک به ش ــ جنبش ه
ــت های الهياتی و عرفانی تا مسائل  ــ ــيعی از برداش ــ برگيرنده انواع وس
ــی از مترجمان  ــ ــت. بنا به نظر يک ــ ــی و تاريخی و ادبی و... اس ــ اجتماع
ــتمايه عظيم کار  ــ ــرآورده و دس ــ ــی )حامدالگار(، ف ــ ــارش به انگليس ــ آث
ــمان به متن جامعه  ــ ــه صورت: 1( آوردن مذهب از آس ــ شريعتی در س
ــت اجتماعی و 3( تبديل  ــ ــان؛ 2( ايجاد نهضت فکری برای نهض ــ و زم
ــت،  ــ ــت. در وجه نخس ــ ــام از فرهنگ به ايدئولوژی تبلور يافته اس ــ اس
در  دوم  وجه  در  ــش؛  ــ رهايی بخ ــی  ــ آگاه متأله  يک  مقام  در  ــريعتی  ــ ش
ــای دموکراتيک و در وجه  ــ ــته جنبش ه ــ قامت يک نظريه پرداز برجس
ــام را از صورت  ــ ــه کار تبديل اس ــ ــری ک ــ ــون افزارمند ماه ــ ــوم همچ ــ س
ــت، برجسته و نمايان می شود.  ــ فرهنگی به ايدئولوژی انجام داده اس
ــد، به نوع  ــ ــريعتی در چنين کار عمده ای ش ــ ــبب توفيق ش ــ اما آنچه س
رويکردها و رهيافت های وی در مواجهه با واقعيت باز می گردد که در 

می شود. پرداخته  آن  به  حاضر  نوشته 

غامرضا امامي

پژوهشگر

چنانچه انديشه ها را از حيث خصلت 
و کارکرد بر دو وجه: 1( معطوف به تفسير 
و 2( معطـــوف بـــه تغيير تقســـيم کنيم 
کـــه در وجه نخســـت بر مواجهـــه نظری 
بـــا واقعيـــت و در وجه دوم بـــر مواجهه 
عملی و کنش مندانه بـــا واقعيت تعبير 
می شـــود، انديشـــه شـــريعتی را از حيث 
سرشـــت و کارکرد می تـــوان در ذيل وجه 
دوم جـــای داد. می دانيـــم کـــه ايـــن دو 
رويکرد در مواجهـــه با واقعيت از ابتدای 
شکل گيری سنت های فرهنگی و تمدنی 
و وحيانی دوشـــادوش هـــم مدعی فهم 
واقعيت و رســـيدن به حقيقـــت بوده اند 
و شـــريعتی نيز که انديشه هايش در وجه 
دينی و ايمانی بر ســـنت اديان ابراهيمی 
و صـــورت متأخرش اســـلام اســـتوار بود 
و در ايـــن ســـنت بر وجه عملـــی و ارادی 
انســـان در تغييـــر خـــود و واقعيت تأکيد 
می شـــود، از اين رو به تأسی از آموزه های 
اســـلامی و نوع خوانشی که در پرتو علوم 
و دانش های نظری روز به دســـت آورده 
بـــود، موجـــب تغييـــر نگـــرش در فهـــم 
واقعيت رهايی اذهـــان از بند آموزه های 

سنتی شد. 
ë سه راه اصلاح در ادیان شرقی

معمولًا در اديان شـــرق سه راه برای 
اصـــلاح و تغييـــر و رهايـــی انســـان ها و 
جامعه از رنج و درد و انواع شرور طبيعی 
و اجتماعی تجويز شـــده است: 1( اصلاح 
فهم در نســـبت با جهان )هندوئيســـم(، 
2( اصـــلاح انســـان ها از طريـــق محبـــت 
و عشـــق )زرتشـــت و مســـيحيت و انواع 
نگرش هـــای صوفيانـــه و معنويت گـــرا( 
و3( اصـــلاح انســـان ها و جامعه با به کار 
انداختن اراده)ســـنت اديان ابراهيمی و 

پيروان آن(.
بنابر رويکرد نخســـت بـــه گفته اقبال 
لاهـــوری: »بـــه مـــا آموخته اند کـــه همه 
رنج ها از تصورات نادرستی که ما نسبت 
بـــه جهـــان داريـــم، می زاينـــد و از اين رو 
بـــرای زدودن رنج هـــا بايد فهـــم خود را 
دگرگـــون کنيـــم. از لحـــاظ ودانتـــا، ذات 
انســـان فعاليـــت يـــا اراده نيســـت، بلکه 
همانا فهم اســـت«. 1( اما بنـــا بر رويکرد 
دوم، اصلاح انسان ها و جامعه از طريق 
محبت و تغيير در ساختار عاطفی انسان 
ميسر است و به گفته اقبال: »با دگرگونی 
فهم يا اراده نمی توان بر آرامش دســـت 
يافت؛ دگرگونی فهم و اراده خود معلول 
دگرگونی عواطف اند و به راســـتی اراده و 
فهم چيزی جـــز جنبه ای از ذات عاطفی 
انســـان نيســـتند. بنابرايـــن پيـــام صوفی 
به انســـان چنين بود: همگان را دوســـت 

کند کشف می شود.«
شـــريعتی بـــه جـــای تقـــدم فکـــر بر 
عمل بـــه ديالکتيـــک فکر و عمـــل قائل 
بـــود و معتقد نبـــود که فی المثـــل برای 
ادای واجبـــات دينی بايـــد در ابتدا عارف 
بـــه حقايـــق دين شـــد و بعـــد در تزکيه و 
تقوا)اصلاح خود( به کمال رسيد و آنگاه 
به مرحله ســـوم يعنی اصـــلاح ديگران و 
مســـئوليت بد و خوب اجتماع پرداخت. 
او اين سه را هم عرض هم می دانست که 
به صورتی ديالکتيکی از يک وجه به وجه 
ديگر و از يک ســـطح به سطح ديگر عبور 
می کنـــد و در ميدانی که ايمان و عمل به 
آن سر ريز می کنند با هم گره می خورند و 

برون تراوی می يابند.
شـــريعتی با تقسيم اســـلام به سه و با 
تبديل اســـلام در قالـــب فرهنگی )کلام و 
اصول و فقـــه و...( و تقليـــل دين به يکی 
از اين وجوه به ثنويت و عارضه دوگانگی 
عقيـــده و عمل، دنيا و آخـــرت، طبيعت 
و ماوراءطبيعـــت، دين را بـــه متافيزيک 

تعميـــم داد. بـــا اصالـــت دادن بـــه دين 
نســـبت به انســـان، بين اســـلام آغازين و 
اسلام تاريخی قائل به تفکيک نيست و از 
اين رو به انجماد و مسخ آن ياری رسانيده 
اســـت. در صورتی کـــه اســـلام آگاهانه با 
رويکـــرد وجودی- اجتماعی و خواســـتن 
دين برای انســـان نه انســـان برای دين با 
پيوند زدن و آشتی بين دنيا و آخرت، ماده 
و معنا، طبيعت و ماوراءطبيعت، ذهن و 
عين بـــه خرافه زدايی از دين پرداخته و با 
تفکيک دين از اديان، مذهب از مذاهب 
و تصـــوف از عرفـــان، محـــور خـــود را بر 
عمل به عنوان علت کامله ايمان نهاده 
است و انسان را مسئول سرنوشت خود و 

تقدير اجتماعی اش. 
بـــا توجه بـــه مـــوارد فوق، شـــريعتی 
ايمـــان را از ســـنخ عمل می دانـــد و نه از 
ســـنخ تعريف يا بـــاور گـــزاره ای. به گفته 
او: »ايمـــان عمـــل اســـت نـــه تعريـــف« 
برخـــی  و  عالمانـــه  اســـلام  برخـــلاف  و 
فرقه های ســـنی )اشـــاعره و کراميـــه و...( 

وبرخی برداشـــت های شـــيعی که علت 
تامه ايمان را قلبی و لسانی می دانستند، 
وی هماننـــد فرقه های زيديـــه و معتزله 
و برخـــی از دانشـــوران اماميه، علت تامه 
ايمان را عمل جوارحی )عمل به ارکان( 
می داند. عمـــل در تلقی شـــريعتی جزو 

ذاتی ايمان است و نه جزو عارضی آن. 
بنابرايـــن تلقی، حقيقـــت به صدق و 
کـــذب تبديل نمی شـــود بلکه بـــه تجربه 
ايمانی و عمل )کردار( او تحويل می شود. 
چـــرا که هـــم »دريافـــت وجـــود در حکم 
امـــکان دگرگونـــی« از اين طريق ميســـر 
است و هم »انســـان طرحی است خلاق 
که در چيزی که اکنون هســـت بر اســـاس 
آنچـــه هنـــوز نيســـت، ابداعانـــه دســـت 
می بـــرد« از اين رو اگـــر می خواهی تغيير 
کنی بايد آنچه را هســـت بر اســـاس آنچه 
بايد باشـــد نفی کنی؛ يعنی وضع موجود 
را به نفع وضع مطلوب. و اين سرنوشت 

توست که اراده ذات انسان است.
منابع در دفتر روزنامه محفوظ است

بـــدار و چون به ديگـــران نيکی کنی، خود 
را از يـــاد ببـــر.« 2( و ســـرانجام در نگرش 
ســـوم، اصلاح و تغيير ممکن نيست مگر 
از طريـــق به کار انداختن اراده که به گفته 
اقبـــال: »آموزش اقوام ســـامی برای نيل 
به فلاح چنين بـــود:اراده خود را دگرگون 
کن. از اين آموزش بر می آمد که ساميان 
اراده را ذات انســـان می دانســـتند« 3( و 
بنـــا بر همين نگره بود که مواجهه پيروان 
اديـــان ابراهيمـــی با وجـــود، به ويـــژه در 
تلقی يهودی و اســـلامی بـــر فعل و کنش 
نهاده شـــد و نه بر مفهوم جوهر يا شیء؛ 
آن گونه که در ســـنت يونانی )ارســـطويی 
و...( ملاحظـــه می شـــود. شـــريعتی نيـــز 
همانند مرادش اقبال بـــه تغيير بيش از 
تفسير عنايت داشت؛ تا آنجا که می توان 
نگرش معرفتـــی و ايمانی وی را در فهم 
واقعيـــت پديده ها و بويژه امـــور وحيانی 
و قدســـی بـــر ولونتاريســـم)اراده گرايی(
و پراکســـيس)عمل مبتنـــی بر انديشـــه( 
اســـتوار گرديـــد. اقبال بـــر آن بـــود که در 
قرآن بيش از انديشـــه بـــه عمل پرداخته 
شده است و » دين نيز نه فکر مجرد و نه 
احســـاس مجرد بلکه تعبير و تفسيری از 
تمامی آدمی اســـت« و » هدف آن تغيير 
شـــکل دادن و رهبـــری حيـــات درونـــی و 

بيرونی انسان است.«
اين عقيده که عالی ترين تجلی اش در 
آيه » ان الله لا يغيـــر ما بقوم حتی يغيروا 
ما بانفســـهم نمـــود يافته اســـت، بر ذات 
اراده همچون کانون تغيير تأکيد می شود 
و راه تغييـــر دگرگونـــی و رهايی انســـان ها 
از وضع هـــای نـــا انســـانی و رنـــج و درد و 
محدوديت هـــا و انواع جبر های اجتماعی 
و... را از طريق فعل و کنش ميسر می داند 

و نه در مواجهه نظری صرف. 
بنابر همين آموزه شريعتی هم بر اين 
نظـــر بود که »اســـلام قرآن، جـــای تقدير 
آسمانی را- که در آن انسان هيچ است- 
به تقدير انســـانی داده اســـت که انســـان 
در آن نقش اساســـی دارد.« و در عبارتی 
ديگر دربـــاره نگـــرش عرفانـــی اقبال به 
انسان می گويد: »انسان در عرفان اقبال، 
که نه تصوف هندی اســـت. نه فاناتيسم 

مذهبی، بلکه عرفان قرآنی اســـت، زمان 
را بايد عوض کند.«

شـــريعتی راه رســـيدن بـــه حقيقت و 
معنا را در بســـتر عمل ميســـر می داند و 
با تکيه بر پراکســـيس که در آن انسان در 
طيف کامل وجود )انديشـــه و احساس و 
اراده(ظاهر می شـــود، هم جهـــان تغيير 
می کند و هم تفسير می شـــود و با همين 
نگرش اســـت که می گويـــد: »جهان بينی 
توحيـــدی تفســـيرش بـــا حرکت ميســـر 
اســـت« و آشـــکارگی حقيقـــت و معنا در 
عمل اتفـــاق می افتد و برای رســـيدن به 
آنها بايد راه افتاد و از طريق جهاد و عمل 
»الذيـــن جاهدوا فينا لنهدينهم ســـبلنا« 
بـــدان نايل آمد. بـــه زعـــم او، فهم معنا 
در گرو قرار گرفتن در مســـير مصداق آن 
معناست. همانند سوزشی که از گلوله ای 
بر پوســـت احســـاس می شـــود و راه های 
خداوند در بطن عمل و حوادث گشـــوده 
می شود و برون تراوی می يابد. بی عمل، 

اعتقـــاد و عدم اعتقاد به چيزی مســـاوی 
اســـت )مؤمن بودن مساوی با کافر بودن 
اســـت(، ايمـــان و کفـــر، بـــد و خـــوب و... 
بعداز عمل اســـت که تحقق می يابد. به 
تعبير ايگلتـــون: » عمل کردن به معنای 
از دســـت دادن در همان نقطه کوشيدن 

برای دريافتن آن است.«
به عبارتی حقيقت در جايی نيســـت 
کـــه به ســـويش برويم، عمـــل و حقيقت 
در فرآينـــد حرکـــت زاده می شـــوند. بـــه 
گفتـــه ســـارتر: »هـــر پراکســـيس مراحل 
از  قســـمتی  عمـــل،  دارد.«  متعـــددی 
آنچه را که هســـت نفـــی می کند )عرصه 
عمـــل در واقـــع موقعيتی اســـت که بايد 
تغييـــرش داد( برای رســـيدن بـــه آنچه 
نيســـت )غايـــت مطلوب، توزيـــع مجدد 
داده هـــای موقعيت نخســـت اســـت به 
منظـــور »بازتوليـــد« زندگـــی، در آخرين 
تحليـــل(. و »مقاومت مطلوب يک ماده 
از روی فشـــاری که بايـــد آن ماده تحمل 

دکتر شريعتي آميزه اي بود از عقل 
و عشق، خرد و مهر، حکمت شرقي را 
با منطق غربي در جانش آميخته بود، 
هم کاريزهاي کوير کهک را ديده بود و 

هم باغ هاي پرگل ابزرواتر پاريس را.
هم ولايتي حکيـــم متأله ملاهادي 
ابوالقاســـم  بـــود و حکيـــم  ســـبزواري 
فردوسی. دوستدار  فانون  بود و شاگرد 
ماسينيون فرانسوي. بندها و سدها وي 
را از رفتن باز نمي داشـــت. به نهضت 
ملـــي و رهبرش دکتـــر محمد مصدق 
دلبســـته بـــود و در راه او بـــه جواني به 
محبس رفته بود و تـــا آخرين دم مهر 

وي در سينه داشت.
پرســـه در کوچه هاي کهن انديشـــه 
وي را از گـــذر در خيابان هاي تازه عصر 

باز نمي داشت.
هميشـــه وي را صيـــادي مي ديدم 
يافتـــن  پـــي  در  و  درياهـــا  در  شـــناور 
گوهرهـــا... که در شـــبي تاريـــک و بيم 
موج و گردابي چنان هايل شنا مي کند، 
به پيش مي رود امـــا کجا دانند حال او 

سبکباران ساحل ها.
مي ديـــدم که از دو ســـوي، ســـاحل 
و  مي گيرنـــد  نشـــانه  را  وي  ســـلامت 
کارش  در  خدنگ هـــا  و  خدعه هـــا 

مي آورند.
نـــام  را  »شـــمع«  کـــه  مي ديـــدم 
ويژه اش برگزيد به نشـــاني: شـــريعتي 

مزيناني علي. 
اين شمع، روشن ســـاخت انديشه 
نســـلي را و در ميـــان تاريکي ها راضي 
نشـــد به نور حقيـــر حباب هـــا. کار وي 

شريعتی با تقسيم 
اسلام به عاميانه، 
عالمانه و آگاهانه، 

معتقد بود ايمان از 
جنس عمل معطوف 

به رهايی است

علي قاسمي
نویسنده و پژوهشگر
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